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چکیده
بسياری از آيين ها و سنّت های قديمی بخاطر تغيير سبک زندگی امروزه، منسوخ و کم رنگ 
و يا فراموش شده اند. يکی از اين موارد، مشاغل قديمی است که امروزه به علت گردش روزگار و 
پيشرفت تکنولوژی ديگر کسی به آن ها توجهی نمي کند. پيشه هايي که در گذشته ای نه چندان 
دور وجود داشته و هم اينک يا کنار رفته و يا ديگر هيچ اثری از آن ها نمی باشد. اين مشاغل 
چندين سال است که از چرخه ی کار و فعاليّت خارج شده ‎اند و حرفه های جديد و عجيب و 
غريب به جای آن ها رواج يافته است. بررسی و شرح حال گذشتگان، موضوع بسياری از پژوهش 
از آنجا  ابزارهای دقيق شناخت تمدن بشری، فرهنگ است؛ و  از  باشد. يکی  های فرهنگی می 
كه بسياري از عناصر فرهنگِ عامّه همچون: آداب و رسوم، اعتقادات و باورها، خوراك و پوشاك، 
بازی ها سرگرمي ها و ساير موارد عاميّانه یِ ديگر در ادبيّات فارسي منعکس يافته، تلاش شده 
تا به برّرسي تعدادی از مشاغل و رسوم از دست رفته یِ آن، نزد مردم زمانه یِ سعدی بپردازيم. 
از جمله منابعی كه گوشه‌هايي از زندگيِ مردم جامعه و احوال آنان به تصوير کشيده، آثار سعدي 
است كه تاثير بسيار شگرف و عميقي بر فارسي ‌زبانان گذاشته است. نتايج نشان می دهد سعدي 
در بوستان به طور گسترده از عناصر فرهنگ عاميّانه در بيان خود استفاده نموده است. كثرت 
اشارات شيخ به شيوه‌هاي معيشتي و مشاغل مردم، زمينه ي مساعدي براي ورود فرهنگ عامّه در 
آثارش فراهم نموده كه در واقع بخشي از هويتّ ملتّ ايران به شمار مي آيد. در اين مقاله با ذکر 
شواهدی از آثار سعدی و همعصران وی، بخشی از مشاغل و پيشه هاي پر رونق قديمي آمده، که 

امروزه منسوخ و در بازار حرفه ها جايگاهی ندارند.
واژگان کلیدی: بوستان سعدی، سنّت، فرهنگ عاميّانه، مشاغل منسوخ

فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

س 1۴، ش ۱ )پیاپی 3۳(، بهار 140۲
شاپا: 8457-2251                                                                 صص: ۷۷-۹۵



فصل‌نامه‌ی علمی زبان و ادبیات فارسی78/

1- مقدمه
مطالعه و برّرسي"فرهنگ عاميّانه" كه شامل عناصر گوناگوني از آداب مردم جامعه در 
زمان هاي مختلف است، از جمله پژوهش هاي ضروري است كه در حوزه ي گسترده ي 
ادبيّات فارسي و حتي ديگر علوم از جمله جامعه شناسي و مردم شناسي كاربرد چشمگيري 
پيدا  توسعه شگفت‌آوري   )Lore  Folk( يا همان"فولكلور"  عوام  فرهنگ  امروزه  دارد. 
كرده است. فرهنگ در متن زندگي اقوام و ملّت‏ها جريان دارد و به شکل‏هاي گوناگون 
شود،  مي  شامل  را  متعددي  عوامل  عامّه،  فرهنگ  آمدن  پديد  مي‏سازد.  نمايان  را  خود 
گاه آداب و رسوم اجتماعي مردم، و گاه تعبير و تفسيرهاي پيشينيان از وقايع طبيعي يا 
با گذشت زمان و تغيير  حوادث زندگي باعث شکل‏گيري آن ها شده است. و همچنين 
سبک زندگی پاره اي از اين فرهنگ و سنن، دستخوش دگرگونی شده و چه بسا اشاراتي 
از آن ها به ياد مانده است؛ آدابي همچون: رسوم برده داری، بازی های محلی، مجالس بار، 
مشاغل و حرفه هايي که خانواده هاي متعددی به واسطه ی همين پيشه ها کسب معاش 
می نمودند. و در مقابل، بسياري از رسوم و عقايدی همانند جشن هاي مليّ و مذهبي، 
مراسم سوگواري و ديگر مشاغل رايج که هنوز در ميان مردم وجود دارد به عضوي جدا 
ناپذيري تبديل شده كه مردم به آن ها عشق ورزيده و با آن زندگي مي كنند. در بيشتر 
شهرها و جوامع کشورمان مشاغلی وجود داشتند که شايد بجز نسل های قديم، کسی 
حتی نام آن ها را نشنيده باشد. با رشد زندگی صنعتی و پيشرفت تکنولوژی، اندک اندک 
تغيير سبک  فراموشی سپرده شدند.  به  برای خود جايگاهی داشتند  زمانی  مشاغلی که 
زندگی، باعث کسر شأن و سرشکستگی خانواده ها يي شد که شغلشان روزگاری باعث نام 
و آوازه شان بود. به مرور زمان و با رواج فرهنگ نوين و فقدان گرايش جوانان به فراگيری 
پيشه و مشاغل مزبور، و تغيير الگوی مصرف و گسترش شهرنشينی بسياری از حرفه ها و 

هنرهای بومی و سنّتي به انزوا کشيده شدند.
پيشينه ی پژوهش

مادام  سفرنامه  در  نوزدهم  قرن  وجهانگرد  نويسنده   .)1362( كارلاسرنا.  خانم   -1
کارلاسرنا با عنوان آدمها و آيينها در ايران، به ترجمه ي علي اصغر سعيدي، خاطرات و 
مشاهداتی از سفری که در زمان حکومت قاجار به ايران داشته است را يادداشت نموده. 
وی در دربار ناصرالدين شاه حضور داشته و تجربيات و مشاهدات خود را از مناسبات دربار 

و اوضاع اجتماعی و فرهنگی آن عصر، در قالب سفرنامه درآورده.
با عنوان »  ای  مقاله  فرهنگ مردم در  ميرنيا، علي. )1378(. در مجله ی  آقای   -2
افسانه‌ها، ضرب‌المثل‌ها،  برخی  از جمله:  ايران  مردم  فرهنگ  به  ايران « مفصل  فولكلور 



79 /

ترانه‌ها و آداب و رسوم مناطق مختلف پرداخته است.
3- آقای محجوب، محمدجعفر. )1383(. در کتاب ادبيّات عاميّانه ايران که شامل 57 
مقاله در حوزه ی ادبيات عاميانه، آداب و رسوم، افسانه ها و داستان های مردم ايران است 
طی پنجاه سال که در مطبوعات و مجلات فرهنگی و ادبی در ايران و خارج از ايران به 

چاپ رسده را گردآوری نموده.
4- آقاي دالوند، حميدرضا. )1384(. در مجلّه ي فرهنگ مردم در مقاله ای با عنوان 
» تاريخ پژوهش هاي فرهنگ مردم « سابقه ي توجّه به فرهنگ مردم را مورد بررسي قرار 

داده است.
5- خانم فطوره چي، مينو. )1384(. در كتاب سيماي جامعه در آثار سنايي به تحولات 
و  آداب، رسوم  زندگي،  بر جامعه، شيوه ي  اوضاع حاكم  اجتماعي،  و  اقتصادي  سياسي، 

باورها، و بسياري موارد ديگر پرداخته است.
6- خانم معبودي، زهرا. )1386(. در کتاب جامعه شناسي در آثار سعدي، که شامل 
چندين فصل می باشد، به عناصر فرهنگی همچون: اخلاق و معنويات، آيين کشورداری 
و سياست، وضعيت حکومت و رفتار حاکمان، مجازات ها و تعليم و تربيت، فرهنگ مردم 
از نظر سعدی ، طبقات و اقشار مختلف جامعه ی سعدي، انواع خوراک، پوشاک، ورزش و 

سرگرمی در آثار سعدی پرداخته است. 
عنوان »  با  ارشد  کارشناسی  نامه  پايان  در  لشکری، سنا )1389(.  7- خانم حبيبی 

بررسی مشاغل قديمی شيراز « به مشاغل رايج قديم شيراز پرداخته است.
ردّ پای مشاغل  با عنوان »  اميرحسين. )1395(. در مقاله ای  نيا،  آقای حکمت   -8
قديمی و صنايع بومی در نام کوچه ها و طاق های بافت قديم شيراز« يادآور می شود که: 
سبک زندگی امروز با دوران گذشته بسيار متفاوت و سادگی گذشته، جايش را به زندگی 
پر تجمّل امروز داده است. در اين گذر زمانی به دليل عوض شدن سبک زندگی، بسياری 
از آيين ها و سنّت های قديمی کمرنگ و يا به کلی به دست فراموشی سپرده شده اند. 
پيشرفت  و  زندگی  تغيير  با  امروزه  که  است  موارد  ازاين  يکی  قديمی  صنايع  و  مشاغل 
تکنولوژی به دست فراموشی سپرده شده و تنها يادی از آن ها در اذهان باقی مانده است. 

)حکمت نيا، 1395: 3 (
روش تحقیق

مربوط،  هاي  مقاله  و  به كتب  مراجعه  و  اسنادی  به صورت  تحقيق،  اين  انجام  براي 
موضوع تبيين و غرض ها و دامنه ي پژوهش و عناصر مشمول آن تعيين شد، و سپس 
با مطالعه ی مستقيم کتاب بوستان سعدی، ابيات مورد نظر استخراج گرديد. به علاوه به 
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ابيات و عباراتي از گلستان، غزليّات و كلّيات شيخ نيز استناد شده است. براي سهولت كار، 
در ارجاع به ابيات بوستان ) به تصحيح غلامحسين يوسفي (، كه در متن به طور مكرر از 

آن استفاده شده تنها به ذكر شماره ي ابيات بسنده شده است.

2- بحث و بررسی
حرفه های بومي و هنرهای سنّتی در ايران اندک نيستند. علاوه‌ بر مشاغل رايج و فعّال 
که هنوز بقای خود را حفظ نموده اند، گونه‌های زيادی از اين هنرها و پيشه های قديمی 
ايران وجود دارند که يا در شرف از  مانند بوريا بافی در بسياری از شهرها و روستاهای 
بين رفتن هستند و يا تعداد اندکي از اساتيد کهن به آن مشغولند، و پيشه هايي مانند 
کارهايي  يا  و  فراموشي سپرده شده  به  کلًا  ندارند  ديگر در جامعه جايگاهی  سقّايي که 
بسان مُقامِری که به خاطر شرايط اجتماعی منسوخ و مطرود گشته اند. با مرگ بافندگان 
پارچه‌های سنّتی اين صنعت از بين رفته و ديگر اثری از محصول آن وجود ندارد. البته 
بسياری از اين هنرها که تقريبا همگی در زمره ی صنايع دستی قرار می‌گيرند، هنوز نفس 
می‌کشند و هنوز هم هستند افرادی که به‌عنوان پيشه به آن نگاه می‌کنند. در اين مقال 
به معرفی شغل هايي که منسوخ گشته، از بين رفته، تغيير نام يافته و يا دچار دگرگونی 

شده اند می پردازيم.
2-1- آب کِش

در زمان قديم آب مصرفي، آب جوي ها و چاه ها بوده که استفاده از اين آب ها باعث 
مي شد مردم بسياري از اوقات، دچار بيماري هاي مختلفي مثل وبا، کچلي و ... بشوند، به 
همين خاطر شغل ميراب ها شکل گرفت. آن ها با يکسري وسايل خاصّي که در اختيار 
داشتند، آب را به » آب انبار خانه ها « هدايت مي کردند تا مردم از آب هاي ذخيره شده 

در » آب انبار خانه « خودشان استفاده کنند و کمتر به مريضي دچار شوند.
چرخاب‌، وسيله‌ای‌ بود چوبی و پره دار که سطلی به نام دَلو، که معمولاً از چرم بوده 
و با طنابی به آن وصل می شده برای‌ آبكِ‌شی‌ از آبِ جاری‌ يا چاهِ آب‌ مورد استفاده قرار 
می گرفت. آب کِش ها يا ميراب با انداختن دَلو در آب، چرخ را به حرکت درآورده و دَلو 

پر از آب را بيرون می کشيدند.
بوَد بنده ی نازنين مشت زن غلام آبکِش بايد و خِشت زن	

)3209( 	
2-2- بوريا باف

حصير بافی يا بوريا بافی قديمی‌تر از صنعت نساجي از هنرهای دستبافت بشر بوده 
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که با بافتن الياف گياهی به يکديگر تأمين می‌شده است. استان فارس يکی از قطب های 
هنرهای صنايع  های  ترين جلوه  که جذاب  است  ايران  و صنايع دستی  فرهنگی  بزرگ 
دستی جهان را در خود دارد و اين ديار همواره مقصد مناسبی برای علاقه مندان به اين 
بافی از جمله صنايع دستی است که قدمتی تاريخی در اين  هنرها بوده و هست. بوريا 
استان دارد. و هم اکنون نيز در شهرستان زرقان اندک افرادی هستند که به اين صنعت 

مبادرت دارند.
نيِ بوريا را بلندي نكوست  	       كه خاصيّت نيشكر خود در اوست

)2106( 	
         بوريا باف اگر چه بافنده ست     	  نبََرَندَش به کارگاه حرير

)سعدی،160:1368(
  حديث مدّعيان و خيال همكاران	 همان حكايت زردوز و بوريا بافست

)حافظ،63:1377( 	
2-3- جان دار

جاندار يا همان ژاندارم، نگاهبان، پاسبان، حافظ جان، محافظ مخصوص پادشاه که در 
قديم با شمشير در کنار سلطان بوده:

ز جان داري افُتد به خربندگي    و گر كُندرأي است در بندگي      	
)3877( 	

در لغت نامه، واژه ی جاندار با اين توضيح آمده: » سلاح داري، محافظت، نگهباني.
ببرد زود به جانداري خود پادشهش يار دلدار من ار قلب بدينسان شكند    	

)حافظ(« )دهخدا،1385،ج1،ص7434(
با عنوان پلسِ هنوز به حيات  با تغيير ماهيّت  شغل جان داری از مشاغلی است که 

خود ادامه داده.
2-4- جوهري

شناخت گوهرها و روش استحصال، تجسّس و استخراج آن ها به علتّ ارزش و زيبايي 
و كميابي و خصوصيّات ارزشمند ديگر، از ديرباز مورد توجّه انسان بوده است. جامعه ی 
ما نيز در گذشته از اين امر مستثني نبوده. مطالعه و برّرسی شواهد ادبی، خود به تنهايي 

حاكي از اهميّتی است كه پيشينيان ما براي اين علم قائل بوده اند.
فرو مانده در قيمتش جوهري    كه بودش نگيني بر انگشتري       	

)513( 	
»اعرابي را ديدم در حلقه‌ي جوهريان بصره حكايت همي كرد كه وقتي در بيابان راه 

نگاهی به پيشه های منسوخ در بوستان سعدی
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گم كرده بودم و...« )سعدی،115:1368(.
حافظ می فرمايد:

من جوهري مفلسم ايرا مشوشّم شيراز معدن لب لعلست و كان حسن    	
)حافظ،459:1377( 	

2-5- چاوش
چاووش‌خوانان در ايران قديم به کسانی گفته می‌شد که چوب به دست ) نيزه‌اي كه 
به آن دورباش مي‌گفته‌اند ( در محل گذر پادشاهان، پيشاپيش حرکت می کردند و مردم 

را با ندای: » دور شو، دور شو...« از عبور شاه آگاه می نمودند.
قباهاي اطلس، كمرهاي زر       پسر چاوشان ديد و تيغ و تبر    	

)1862( 	
بگوي تا ندهد گل به خار چاووشي به تربيّت به چمن گفتم اي نسيم صبا     	

)سعدی،57:1385( 	
ك	ه نه فرياد و نه آشوب كردي     ز صد چاوش پياپي چوب خوردي     

)عطّار،145:1387( 	
     نفير چاوشان از»دور شو، دور«      	  ز گيتی چشم بد را کرده مهجور

)نظامی،1384،ج1،ص276( 	
در همين سال های اخير افرادی پيشرو کاروان زيارتی و يا زُوّاری که از زيارت خانه ی 
خدا و يا عتبات عاليات بر می گشتند حرکت و با صدای بلند، اشعاری را خوانده و زائر را 

تا در منزلش راهی می نمودند.

2-6- چوبك زن
فردی نظامی بوده که با چوبکی و تخته ای و يا طبلي صدا توليد و پاسبانان را بيدار 

می نموده:
ك	ه چوبك زنش بامدادان چه گفت نگه كن چو سلطان به غفلت بخفت      

)3412( 	
زنگي شب، از قمر، طبلك زنش   بود يكوان هندوي چوبك زنش         	

)عطّار،1386)1(:134( 	
چوبك زن بام و عَسَس در، ديديم سي سالِ دگر گِرد دَرَت گرديديم   	

)عطّار،1386)3(:82( 	
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2-7- چيني بندزن
اين شغل انسان را به خاطرات دور می برد؛ امروز شايد ديگر اين نام حتی آشنا هم 
نباشد که چينی بندزن چه کسی است. همان طور که از اسمش پيداست چينی بندزن ها 

ظروف چينی را به هم بند می زدند.
نياوَرد خواهد بهاي دُرست شكسته قَدح در ببَِندند چُست    	

کنون کِاوفتادت بغِفلت زِ دست        طريقی ندارد مگر باز بسَت
)3634 و 3635( 	

»چيني بندزن كسي بود كه چيني هاي شكسته را بند زده و ترميم مي نمود. ابزار 
كارش عبارت از كي )مته كمانه( و كي انبردست )دم پهن( و انبر )دم باركي( و چكش 
سبك و سنداني دو دُمِ كوچك و )گاز حلبي برُ( و مقداري حلبي و مفتول باركي كه همه را 
به كول گرفته با داد زدنِ )آي چيني بندزن، آي چيني بند مي زنيم، قوري شكسته بشقاب 

شكسته، كاسه شكسته درست مي كنيم(. « )شهري،1367،ج3،ص99(.
2-8- خربنده

ها  آن  به  است.  )چهارپاداری(  چارواداری  شغلشان  هستند  اسَتر  همراه  که  افرادی 
خرکچی هم گفته می‌شود. ايشان در ازای دريافت پول، جانوران بارکش خود را به مردم 

کرايه می‌دهند. البته خودشان هم همراه استر قدم رنجه می‌کنند.
ز جان داري افُتد به خربندگي    و گر كُندرأي است در بندگي    	

)3877( 	
ك	ه: » كارَت چيست اي مرد توانا؟ « بدان خر بنده گفت آن پير دانا     

به جز خر بندگي كاري ندارم. « چنين گفتا: » كه من خربنده كارم    	
)عطّار،1386)2(:131( 	

خربنده يا » مكاري كسي بود كه تعدادي الاغ نگاه داشته به دو صورت به اجاره مي 
سپرد. نوعي كه مسافرانش را خود فراهم كرده آن ها را همراه چاروادار مي فرستاد و نوعي 

كه الاغ را توسط ضامن در اختيار مي‌گذاشت. « )شهري،1367،ج4،ص19(.
2- 9- دايه

عواملی همچون: بی شيری، ضعف جسمی يا بيماری مادر، مرگ مادر، تعدد و کثرت 
اسرار  شناخت  زبان،  فصاحت  ها،  بيماری  شيوع  تولد،  محل  هوای  و  آب  بدی  فرزندان، 
نظام هستی و تدبرّ و انديشه در آن، رسم و عادت، بر اين می داشت که برخی از اشراف 

فرزندانشان را به دايه می سپردند تا چند سالی بيرون از شهر ببرند و پرورش دهند.

نگاهی به پيشه های منسوخ در بوستان سعدی
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بر انَدايدََش دايه پستان به صبر چو بازو قوي كرد و دندان ستبر    	
)3333( 	

شير ناخورده طفل دايه هنوز     همچنان از نهيبِ برَدِ عَجوز     	
)سعدی،101:1368( 	

شهد بوده ست شير پستانش      مگر آن دايه كه اين صنم پرورد     	
)سعدی،159:1385( 	

       يکی دايه بودش به کردار شير     	      برِ پهلوان اندر آمد دلير
)فردوسی،1373،ج1،ص138( 	

صاحب کتاب قابوس‌نامه در باب"حق فرزند" به پسرش چنين سفارش می کند: » از 
جمله حق هاي پدران بر فرزندان كيي آنست كه او را نام خوش نهند. دوّم آنكه: به دايگان 

عاقل و مهربان سپارند.« )عنصرالمعالی،132:1368(.
2- 10- دشت بان/ ناطور

ناطور به باغبان، پاليزبان، نگهبانِِ کشتزار، نخلستان و مزرعه گفته می شد که اين شغل 
ممکن است با تغيير نام در اندک مواردی هنوز به فعاليت خود ادامه دهد.

عَلمَ كرد بر تاك بستان سرش كيي روستايي سَقط شد خرش    	
چنين گفت خندان به ناطور دشت: جهانديده پيري بر او برگذشت      	

ك	ند دفع چشمِ بد از كشتزار مپندار جان پدر كاين حمار        
)2589 تا 2591( 	

دزد،‌ كه ناطور همان مي كند      چون نكند رخنه به ديوار باغ    	
)سعدی،820:1340( 	

2-11- دليل
دليل يا همان راه بلد، افرادی بودند كه همراه با كاروان مي رفتند و راه را نشان مي 

دادند.
    سؤالت صواب است و فعلت جميل    	   به منزل رسد هر كه جويد دليل

)3502( 	
    بپرس هر چه ندانی که ذُلّ پرسيدن    	     دليل راه تو باشد به عزّ دانايي

)سعدی،185:1368( 	
2-12- دُهُل زن

رسم نقاره و دهل نوازی که اکنون در مشهد برگزار می شود، آيينی است پسنديده و 
به يادماندنی و نمادی است محترم که معرّف اعتبار، عظمت و شکوه بزرگان؛ آگاهی ما از 
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پيشينه » دُهُل زني « يا به زبان ديگر، » نوبت نوازی « بر درِ سرای يا ايوان كاخ پادشاهاه 
و فرمانروايان كه كي آيين ديرين ايرانی است چندان فراوان نيست، لكي از اينكه آنرا به 
هنگام برآمدن و فرو رفتن خورشيد مي نوازند، چنين پيداست كه پيشينه ای بس كهن 

و باستانی دارد.
      كه ناگه دُهُل زن فرو كوفت كُوس   	    بخواند از فضاي برََهمن خروس

)3511( 	
    خنك هوشياران فرخنده بخت   	  كه پيش از دهل زن بسازند رخت

)3646( 	
در قديم نواختن طبل و كوس، دميدن كرنای و بوق، كوبيدن دهل و نقاره، در چند 
نوبت در روز انجام می گرفت از اينرو، اين آيين را » نوبت نوازی« و نوازندگان آن را، » 
نوبت زن يا نوبتی «، رئيس آنان را » نوبتی دار « و محل نواختن را » نوبتخانه « و اسب 
و شترانی كه افزارهای نوبتيان را با خود می كشيدند، » اسب يا شتر نوبت « گفته اند. 

سعدی در اشاره به نوبت بامدادان، آورده است:
سعديا نوبتی امشب دهل صبح نكوفت يا مگر روز نباشد شب تنهايي را    	

)سعدی،75:1385( 	
و در جای ديگر به » نوبت نوازی« در شب گويد:

كه خفتن در بر يار است بيداران شب ها را       به تشويش دهل رنجه مشو ای نوبتی امشت
)سعدی،67:1385( 	

همانگونه که نواختن دهل در آگاه نمودن مردم از حمله و يورش، در آغاز جنگ ها 
و در کارزار های نبرد برای برانگيختن جنگجويان، و هنگام گشودن دژها و فتح شهرها و 
در نهايت پايان جنگ و برچيدن اردوگاه ها بكار برده مي شد، در زمان صلح و آرامش نيز 
کاربردهای زيادی داشت؛ چنانكه به هنگام تخت نشينی و تاج گذاری، درآمدن و باردادن 
پادشاهان، در پذيرفتن فرستادگان و سفرا، در سرودها و تشريفات نظامی، تولد و مرگ 
شاهزادگان، در جشن ها و اعياد، بزم ها و عروسی ها، در هنگامه ی شکار، در فراخواندن 

و رسانيدن فرمان شاه به گوش مردم، در اعلان اوقات شرعی و مذهبی و ... 
تا نشونی ز مسجد آدينه بانگ صبح يا از درِ سرایِ اتابك غريو كُوس     	

)سعدی،168:1385( 	
و سرانجام در مرگ پادشاهان آخرين نقاره بنام شاه، می نواختند:

گر پنج نوبتت به در قصر می زنند نوبت بديگری بگذاری و بگذری    	
)سعدی،286:1340( 	

نگاهی به پيشه های منسوخ در بوستان سعدی
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2-13- ساقي
ساقيان زيباروی با پوشيدن لباس هاي نفيس و فاخر، خود را آراسته و به عنوان يکی 
از مهمترين خدمتگزاران بزم به طور دائم در رکاب سلطان بودند؛ چه در دربار و چه در 
سفر در کنار شُعرا و مُطربان و رقاصان و خواليگران، سلطان را همراهی و شراب که از اصلی 
ترين لوازم بزم است توسط آن ها در مجالس به گردش درمی آمد. و عده ای نير در ميخانه 

ها با فروش و يا دورگردانيدن شراب، امرار معاش می نمودند.
     به ياد حق از خلق بگريخته    	 چنان مستِ ساقي كه مِي ريخته

)1647( 	
     ساقي سيمتن چه خسبي؟ خيز     	    آب شادي بر آتش غم ريز

     بوسه اي بر كنار ساغر نه         	    پس بگردان شراب شهد آميز
)سعدی،81:1385( 	

2- 14- سائق
در زمانه ی سعدی به » كسي كه هر روز كودك را به مكتب مي‌برُد.« سائق مي‌گفته‌اند. 

) يوسفی، نقل از: سعدی،360:1387(.
بزرگ آمدش طاعت از طفل خرد      به كُتّابش آن روز سائق نبرد   	

)2661( 	
2- 15- سقّا

در آن دوران افرادی به نام سقّا، آب گوارای قابل شرب را با مشک به منازل و مردم 
می‌رساندند. کم کم با احداث خط‌های لوله‌کشی آب، اين حرفه منسوخ شد و امروزه سقاها 

را فقط در روزهای تاسوعا و عاشورا می‌توان ديد.
نكرد آب بر مصر سالي سبيل     چنين ياد دارم كه سقّاي نيل    	

)2479( 	
به دستت دهد، جور سقّا نيرزد      گدا طبع اگر در تموز آب حيوان    	

)سعدی،817:1340( 	
ز اندازه بيرون تشنه‌ام ساقی بيار آن آب را         اوّل مرا سيراب کن وانگه بده اصحاب را
)سعدی،108:1385( 	

شفيعي كدكني، محمدرضا.)1384( در مجله بخارا در مقاله اي با عنوان » سعدي در 
سلاسل جوانمردان« ضمن اسِناد به سخنان سعدي و منابع ديگر اين نظر را مطرح مي 
كنند كه شيخ خود به حرفه ي سقايت اشتغال داشته است و اشتغال وي به اين حرفه 

ناشي از انتساب او به آيين فتوّت و حديقت جوانمردي است.



87 /

»سقّا شدن سعدي نه از رهگذر نياز شغلي بوده است، ظاهراً از رهگذر پيري به اين 
سلك در آمده است كه او از جماعت سقّايان بوده است و گرنه ما قرايني يافته ايم كه 
سعدي در كمال تموّل و ثروت مي زيسته است و درگاهش مانند درگاه سلاطين و امرا، 

داراي حاجب و دربان بوده است.« )شفيعي كدكني،100:1384(.
    اگر تشنه ماني ز سختي مجوش    	   كه سقّاي ابر آبت آرد به دوش

)3378( 	
»سقّاها، خكي ها و مشك هاي خود را از رودها يا نهرهاي دوردست پرِ آب ميك‌ردند 

و به وسيله‌ي شتر يا قاطر به شهرها مي‌آوردند.« )راوندي،1372،ج5،ص312(.
2-16- شعبده باز

نمايش ها بخش مهمی از فرهنگ و تمدن يک منطقه به حساب می آيند. تصور کنيد 
جايي زندگی می‌کنيد که برق نداريد چه برسد به تلويزيون! شما بوديد چه تفريحی جز 
ديدن معرکه گيری پهلوانان و شعبده بازان و مارگيرها و بعضاً خيمه‌شب‌بازی ‌داشتيد؟ 
شعبده از جمله هنرهای نمايشی است که در آن مُشَعبِد با استفاده از ابزارهای طبيعی و 

ترفندهای به ظاهر ناممکن مخاطبان را سرگرم می‌نمودند.
   فشاندش قضا بر سر از فاقه خاك     	  مُشعبِد صفت، يكسه و دست پاك

)1306( 	
نه آيين عقل است و رأي و خرد   	    كه دانا فريب مُشعبِد خورد

)2444( 	
در زمانه ی ما شعبده، اين سرگرمی جادويي، به جای معرکه گيری بر سر گذرها به 
عنوان اصلی‌ترين اجرای سالن‌های تئاتر، تبديل شده و محبوبيّت خود را در عصر تلويزيون 

حفظ کرده.
مشعبد را نبايد بازي آموخت جهان خرمن بسي داند چنين سوخت   	

)نظامی،1384،ج1،ص164( 	
2-17- شمشيرزن

ارتش از سربازان نواحی مختلف کشور تشکيل می شده که هسته ی اصلی اين ارتش 
را سلحشوران شمشيرزن تشکيل می‌دادند. 

نه چندان که دودِ دلِ طفل و زن     خرابی کند مرد شمشيرزن،     	
)244( 	

        مترس از جوانانِ شمشيرزن     	    حذر کن زِ پيرانِ بسيار فنّ
)1046( 	

نگاهی به پيشه های منسوخ در بوستان سعدی
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همانطور که شمشير در جنگ ها بسيار کاربرد داشته است، شمشيرزنان نيز از مهره 
های کليدی و چه بسا حماسه آفرين نبردها بوده اند.

قلمزن نکودار و شمشيرزن	         نه مطرب که مردی نيايد زِ زن
)1072( 	

برهنه نخَُسبد چو در خانه، زن       به خيمه درون مرد شمشيرزن	
)1078( 	

2- 18- عصّار
اين شغل پر رونق و  يا روغن كش مي‌‌باشد و  » عصّار در لغت به معني عصارهك‌ش 
طرف احتياجي بود كه هر كس روزانه با آن سر و كار پيدا مي‌نمود. كار عصّار كشيدن 
 » بود.  آن  امثال  و  كتان(  )تخم  بزرَك  و  كنجد  مانند  دار  چربي  دانه‌هاي  از  روغن 

)شهري،1367،ج5،ص334(.
ك	ه از كنجدش ريسمان كوته است        سر گاو عصّار از آن در كَه است

)3213( 	
» بستن چشم شتر يا هر چهار پاي عصّاري از واجبات بود كه حيوان دچار سرگيجه 
نشده و نفهميده به چه حالت روز گذارنده، احساس بيهودگي وقت كه شب دوباره خود 
را در همان نقطه اوّل صبح بنگرد، ننمايد. و روز و روزهاي بعد و بلكه در همه مدّت عمر 

بتواند ادامه بدهد .« )شهري،1367،ج5،ص338(.
دوان تا به شب، شب همان‌جا كه هست چو گاوي كه عصّار چشمش ببست	

)2680( 	
  مثال اسب الاغند مردم سفري        نه چشم بسته و سرگشته همچو گاوعصّار

)سعدی،701:1340( 	
چون خرانِ چشم بسته در خراس        پيشِ شهرِ عقلِ كلّي، اين حواس	

)مولوی،355:1380( 	

2- 19- غازي
بندبازی در ايران به عنوان يکی از رسوم های سنتی در بين مردم مطرح شده بود. آن 
ها از بندبازی در جشن ها، عروسی ها و عيد نوروز و يا نمايش های خيابانی استفاده می 
کردند و باعث سرگرمی بسياری از مردم می شدند و از اين راه کسب معاش می کردند. 
امروزه علاوه بر اينکه عده ای در سيرک ها مشغول اين هنرنمايي هستند، در جامعه ی 

ورزشي نيز به عنوان يک رشته ی مهيّج مورد اقبال بسيار قرار گرفته است.
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چو غازي به خود بر نبندند پاي	            كه محكم رَوَد پاي چوبين ز جاي
)1714( 	

بندبازی يکی از مهيّج ترين بازی ها و نمايش هايي است که از ديرباز مورد توجه افراد 
زيادی بوده است. مردم می توانستند در خيابان ها و ميادين ساعاتی را سرگرم باشند و 
تفريح نمايند. عادی ترين شکل بازی آن بود که بندبازان دو سر طناب را به سر دو چوب 
واقع در وسط ميدان بازی می بستند و بر روی طناب راه می رفتند. گاه نيز يک سر طناب 
را به نقطه ای مرتفع تر مانند برج، مناره يا بام های بلند می بستند. سپس بندباز با چابکی 
هر چه تمامتر از طناب بالا می رفت و برمی گشت. و در بعضي مواقع با بستن چوب به 

پاهايش كارهاي شگفت انگيزی انجام می داده:
ك	ه در چشمِ طفلان نمايي بلند       اگر كوتهي، پاي چوبين مبند     

)2651( 	
2- 20- فصّاد

در گذشته گرمابه ها تنها برای استحمام نبودند بلکه مکانی عمومی برای گردهمايي 
های خانوادگی، دوستانه، کاری و حتی سياسی بودند. در حمام های عمومی آداب مختلف 
و مشاغل متعددی وجود داشت. يکی از رسوم متداول حمام ها حجامت و فصد کردن )رگ 

زدن( بود که توسط فصّاد که يکی از دلاک های حمام بود، صورت می گرفت.
چو رگ زن كه جرّاح و مرهم نهِ است درشتي و نرمي به هم در، بهِ است        	

)293( 	
2- 21- يكمياگر

کيمياگری در برگيرنده ی سنّت‌های فلسفی متعدد و يکی از شاخه‌های علوم غريبه 
می باشد. يكميا كه در مفهوم اختلاط و امتزاج بكار مي رود، از علوم پنجگانه باطني قدما 
بوده است. اين علوم سري علاوه بر يكميا، ليميا، هيميا، ريميا و سيميا بودند كه سحر، 
تعويذ، طلسم و تردستي از آن ها نشأت گرفته است. مهمترين ادعاي يكمياگري اين بود 
كه مي تواند اجساد ناقص را به مرتبه كمال آن ها برساند. يكميا را گاه نام نوعي گياه مي 
دانستند كه خشك شده اش همراه با داروهايي ديگر، براي تبديل شدن نقره به طلا مورد 
استفاده قرار مي گرفت. در واژگان فارسي، گاه به معني مكر و حيله نيز به كار مي رفته 

است.
     طلبـكار بايد صبـور و حمــول          ك	ه نشنـيده‌ام يكميـاگر ملـــول
ك	ه باشد كه روزي مسي زر كنند      چه زرها به خاك سيه در كنند       

)1756و1757( 	
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استاد يكميا را بسيار سيم بايد	        در خاك تيره كردن تا آنكه زر بباشد
)سعدی،138:1385( 	

خاقانی در ردّ باور به کيميا چنين گويد:
      علمِ دين کيمياسـت، خاقــانی؛        کيميايي سَزایِ گنــجِ ضـمير
از چنين کيميات نيست گزير       مسِ زنگار خورده داری نفَــس؛	
آن سخن مشنو و مکن تصوير       به جز اين، هر چه کيميا گويند     	

)خاقانی،1187:1375( 	
2-22- مشت زن

كه  گيراني  كُشتي  زند.  زخم  را  ديگري  كرده  گره  انگشتان  مجموع  با  آنكه   «
شود.«  استوار  و  بدن سخت  تا  كنند  زني  مشت  خود  بازوي  و  دوش  بر  كُشتي  از  قبل 

)دهخدا،1385،ج2،ص2719(.
شيخ از تنگدستي مشت زنان و بازار کسادشان می گويد:

نـه اسبـاب شـامش مهــيّا نه چـاشت يکی مشت زن بخت روزی نداشت         	
که روزی محال است خوردن به مشت ز جور شکم گِل کشيدی به پشُت    	

)950و951( 	
فراخش  حلق  و  بود  آمده  فغان  به  مخالف  دهرِ  از  که  کنند  حکايت  را  زنی  »مشت 
سفر  عزم  که  خواست  اجازت  و  برد  پدر  پيشِ  شکايت  رسيده.  جان  به  تنگ  دست  از 

دارم،]مگر[ به قوّت بازو کفافی بدست آرم.« )سعدی،120:1368(.
2-23- مطرب

مطرب يعنی طرب‌آورنده، و کسی که نوازندگی ساز، آواز يا رقص را پيشه خود سازد و 
مردم را به نشاط آورد، گفته می‌شود.

چو مطرب كه هر روز در خانه‌اي است مَنِه بر جهان دل، كه بيگانه‌اي است        	
)833( 	

     قلمزن نكودار و شمشير زن         	  نه مطرب كه مردي نيايد زِ زن
)1072( 	

    مطربی، دور از اين خجسته سرای         کس نديدش دو بار در يک جای
)سعدی،116:1368( 	

»مطرب اصطلاحی كلیّ برای نوازنده، خواننده و رقّاص است. مطرب شخصی بوده است 
كه در جمع، برای سرگرمی تماشاگران، خوانندگی، رقّاصی و لودگی می كرد.« )نصری 

اشرفی،126:1383(.
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ف 2- 24- مُعرِّ
» رسم اينست كه وقتي كيي از اينان ]شاهان[ مجلسي عمومي برپا مي‌دارد شخصي 
با عنوان مُعرّف كه همه‌ي مدعوّين را مي‌شناسد كنار آن شخص بزرگ مي‌ايستد و هويتّ 
و موقعيّت هر تازه وارد را آهسته زير گوش او نجوا ميك‌ند، و او مطابق با شأن هر مهمان 

خوشامدگويي ميك‌ند.« )زمانی، نقل از: مولوی،1387،ج6،ص97(.
در ايوان قاضي به صف برنشست فقيهي كهن جامه اي تنگدست     	
معرّف گرفت آستيـنش كه خـيز نگـه كـرد قاضـي در او تيـز تيز        	
فروتر نشين، يا بـرو، يا بايــست  نـداني كـه برتر مقـام تو نيست   	

)2071 تا 2073( 	
  او نبيند غير دستاريّ و، ريش               از معرّف پرسد از بيش و كميش

)مولوی،916:1380( 	
2- 25- مُقامِر

قمار و قمار بازی پديده ای ديرين و معضلي است که سال های سال در جوامع مختلف 
قربانيان متعددی دارد و پير و جوان هم نمی‌شناسد. با اينکه قمار به صورت علنی و عرفی 
منسوخ شده اما هنوز افرادی هستند که بر سر پول و يا هر چيز دارای ارزش اقتصادي، با 

پيشامد و نتيجه ی نامشخص و به هدف برنده شدن اقدام به شرط‌بندی می کنند.
ك	لاهش به بازار و مِيزر گرو        كز اين كَم زني بود ناپاكرو   

)1537( 	
»مقامر را سه شش می بايد وليکن سه يک می آيد.« )سعدی،189:1368(.

2-26- نخّاس
افرادی بودند که در کنار فروش چارپايان و حيوانات، برده ها نيز در معرض عرضه و 
فروش قرار می دادند؛ هر چند که در دنيای پيشرفته ی امروزی برده داری نيز مدرن گشته 

امّا شکل و روش آن نيز تغيير کرده.
ك	ه مي‌گفت و فرماندهش مي‌فروخت كيم روز بر بنده‌اي دل بسوخت            

)1788( 	
    مَنَت بنده‌اي خوب و نكيو سِيَر            بدست آرم، اين را به نخّاس بر

)2217( 	
2- 27- نخلبند

هنر بخش جدانشدنی از زندگی آدمی درگذر زمان است که از ديرباز در همه ي ابعاد 
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زندگي اش نمودی آشکار داشته است. يکی از شاخص ترين وجوه آن، آراستن مجالس، 
محافل و انجام تزييناتِ مکانِ برگزاریِ مراسم بوده. اين تزيينات گاه برای مجالس آييني 
و دينی، گاه برای شادباش و سرگرمی و زمانی نيز برای عزا انجام ميگيرد. در برخی از 
نوعی  بـه  نسبت،  اين  ميرسد  نظر  به  است.  اشاره شده   » نخلبند   « تعبير  به  مستندات 
صنعـت، حرفه يا شغل برخی از افراد جامعه گفته می شده که از موم، درخت و گل و 

ميوه می ساختند.
زِ حيرت كه نخلي چنين كَس نبست     همه نخلبندان بخايند دست   	

)3382( 	
» نخلبندي دانم ولي نه در بستان، شاهدي فروشم ولي نه در كنعان.« )سعدی،56:1368(.

با توجه به اشارات موجود در اسناد مکتوب، پيداست که در گذشته افرادی بوده اند که 
با برخی از مواد خاصّ، حجم های گوناگونی مانند درخت را می ساختند و يا آن احجام 

را می آراستند.
درخت خرما از موم ساختن سهل است      ولكي از او نتوان يافت لذّت خرما

)خاقاني،45:1375( 	
همچو نخلي بسته از صدگونه رنگ گفت هست اين عالم پر نام و ننگ    	

)عطّار،403:1384( 	

2- 28- هيزم شکن
از دوران های قبل به گونه ای طبيعی در اختيار و  لوازمي است که  از جمله  چوب 
دسترس انسان ها بوده است؛ در نقاط جنگلی و کوهستانی، مردم از زمان های پيش از 
تاريخ از چوب برای ساختن ابزارها و پناهگاه و به خصوص سوخت استفاده می کردند. 
هر چند که امروزه از آن افراد تنومند با جثه های ستبر همراه با تبر و ارّه خبری نيست 
اما هنوز افرادی هستند که با تکنولوژی روز اقدام به تخريب جنگل جهت توليد زغال می 

نمايند.
نه هيزم كه نشكافدش جز تبر     پريشان شود گُل به باد سحر    	

)1917( 	
نگفتم که ديوار مسجد بکن     تو را تيشه دادم که هيزم شِکن    	

)3371( 	
»ظالمي را حكايت كنند كه هيزم درويشان خريدي به حيف و توانگران را دادي به 

طرح.« )سعدی،78:1368(
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3- نتيجه گيري
برخی از سنّت های بومی بر اثر گذشت زمان از بين رفته و به باد فراموشی سپرده 
شده اند و تنها، ممکن است در ذهن برخی از بزرگترها باقی مانده باشند. پيشه ها يکی 
از اين عناصر است که دستخوش حوادث قرار گرفته اند؛ از گذشته تا کنون شغل های 
بسياری وجود داشته اند که تعدادی پابرجا و تعدادی نيز منسوخ و به حاشيه رفته اند. چه 
بسا حرفه هايي که تا سال ها پيش بخشي از پيشه های اصلی و مورد نياز مردم بوده و 
اکنون جز ياد و خاطره ای و شايد عکس و يا تصويری، چيزی از آن به يادگار نمانده باشد. 
متاسفانه برخی از آن ها که فراموش شده‌اند در زمره ی حرفه و هنرهای دستی قرار دارند 
پيشه هايي که عضوی از اصالت و هويتّ ما بوده اند. بنابراين يکی از وظايف جامعه ی 
امروز، حفظ سرمايه‌های ملّی و تاريخی است. پرداختن به اين مقوله، باعث انتقال فرهنگ 
و هويتّ تاريخ اصيل ايراني به نسل های بعد می شود. مهارت آموزی و احيای دوباره ی 
مشاغل بومی و قديمی زمينه ی ايجاد فرصت‌های شغلی بيشتری را مهّيا می‌کند، از اين 
رو می بايست فرهنگ حرکت به سمت پيشه های سنّتی را در ميان اقشار جوان جامعه 

نهادينه کرد.
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